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 ، تهران، ایرانتربیت مدرساه ، دانشگاستاد فلسفه و حکمت، دانشکده علوم انسانى
 صدرالدین طاهریسید 

 ، تهران، ایراناستاد دانشگاه علامه طباطبایى
 

 چکیده
 شناسىانسانتوان با بیان اصول حکمت متعالیه مى شناسىهستىو  شناسىانساندر بررسى نسبت 

طه نفس و قوا صدرایى، یعنى تعریف نفس، حدوث نفس، قدم نفس، تجرد نفس، رابطه نفس و بدن، راب
تعریف  صدرایى را تبیین کرد. شناسىانسانشناختى حاضر در و استکمال نفس، نقش عناصر هستى

چون: اصالت وجود، تشکیک در وجود، حکمت متعالیه هم شناسىهستىنفس، بر اساس اصول 
بر کند و نحوه حدوث نفس نیز مبتنى حرکت جوهری، رابطه وجود و ماهیت، تعریف بهتری پیدا مى

وجود و ماهیت، تشکیک در  یچنین نفس براساس رابطهاست. هم اصالت وجود و حرکت جوهری
نفس و بدن و نفس  یوجود و بساطت وجود، قدیم است که این قدم با حدوث آن ناسازگار نیست. رابطه

و قوا نیز بر اساس بساطت وجود، تشکیک در وجود، وحدت وجود، حرکت جوهری و قوه و فعل تبیین 
شود. بنابراین شده است. استکمال نفس نیز با تکیه بر حرکت جوهری و قوه و فعل به تصویر کشیده مى

حکمت متعالیه ملاصدرا ما را به شناخت بهتری از  شناسىهستىشناخت هرچه بهتر اصول 
 رساند.او مى شناسىانسان

 .، نفسشناسىهستى، شناسىانسانملاصدرا،  :هاکلیدواژه
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 مقدمه
به  کاملاا  شناسىهستىو  شناسىانسانسفه جهان اسلام از جمله حکمت متعالیه، در فل

اند. این ارتباط با دو رویکرد قابل بررسى است. رویکرد اول بررسى تأثیر یکدیگر مرتبط
، بر اساس تأمل شناسىهستىاست. برخى از مباحث  شناسىهستىبر  شناسىانسان

ف و یا اثبات شده است، در این صورت، برخى انسان در خود و بررسى حالات خود کش
عنوان اند. بهمقدم شناسىهستىدر مقام اثبات بر آن مباحث  شناسىانساناز مباحث 

مثال، شیخ اشراق موجود مجرد، تجرد علل عالیه، علم به ذات در علل عالیه و برخى 
  9اشراقى اثبات نموده است. شناسىانساندیگر از مسائل را بر اساس 

آن مسائلى که بر اساس  ، خصوصاا شناسىانسانر این حالت، شناخت مسائل د
شود، در فهم مباحث توجه انسان به خود و حالات خود اثبات یا تصویر مى

 ثر است.ؤم شناسىهستى
در  است، مثلاا  شناسىانسانبر  شناسىهستىرویکرد دوم، بررسى تأثیر مباحث 

گیرد و انسان نیز یکى از بررسى قرار مى موجود بما هو موجود مورد شناسىهستى
رو مباحث اینبر انسان نیز حاکم است. از شناسىهستىموجودات است، پس مباحث 

صورت شناخت بیشتر مباحث  این نیز حضور دارد. در شناسىانساندر  شناسىهستى
 کند.مى شناسىانسان، کمک بیشتری به فهم مسائل شناسىهستى

 شناسىانسانای در تحقیق آن است که چه مبانى هستى شاختىاین مقاله درپى 
حکمت متعالیه به چه نحوی در  شناسىهستىصدرایى به کار گرفته شده است؟ و 

 آن حضور دارد؟ شناسىانسان
ملاصدرا نیز با دو  شناسىهستىو  شناسىانسانحقیقت، به مسئله ارتباط در

شود و پس صدرایى بیان مى شناسىهستىبتدا توان پرداخت: در رویکرد اول ارویکرد مى

______________________________________________________ 
، تهران، 9، تصحیح هانری کربن و همکاران، جمجموعه مصنفات شيخ اشراق. سهروردی، شهاب الدین، 9
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تواند داشته مى شناسىانسانشود این مباحث چه نتایجى در مسائل از آن پیگیری مى
آورد حقیقت نفس و بدن وجود باشد، باشد. به عنوان مثال، اصیل دانستن وجود لازم مى

و مراتب و یا بر اساس تشکیک و بساطت وجود، نفس یک وجود بسیط دارای تشکیک 
محمدی در است. تاکنون این رویکرد حداقل در دو مقاله پیگیری شده است؛ جواد استاد

على ارشد  و «تأثیر مبانى وجودشناختى بر نفس شناسى ملاصدرا» ای با عنوانمقاله
شناسى مبانى وجود شناختى انسان» ای با عنوانریاحى و هادی جعفری در مقاله

در  هاآنشناختى حکمت متعالیه را ذکر و تأثیر هستى ابتدا مبانى «صدرالمتألهین
شود و صدرا بیان مى شناسىانساناند. در رویکرد دوم ابتدا را بیان کرده شناسىانسان

گیرد. در این مورد بررسى قرار مى شناسىهستىبا مسائل  هاآنسپس ابتناء و ارتباط 
حکمت  شناسىهستىولى از چه اص شناسىانسانشود در هر اصل رویکرد بررسى مى

 متعالیه به صورت صریح وجود دارد.
صدرایى را با رویکرد دوم مورد  شناسىهستىو  شناسىانسان یاین مقاله رابطه

صدرایى با استفاده از  شناسىانساندهد. پس تبیین هر کدام از مسائل مطالعه قرار مى
ادامه جدولى از اصول  . و دراصول و عناصر هستى شناختى او مورد توجه واقع شده است

شود کدام یک از اصول گردد که در آن نشان داده مىصدرایى ارائه مى شناسىانسان
 ملاصدرا حضور مستقیم دارند. شناسىانسانشناختى در کدام نظریات هستى

 
یف نفس. 1  تعر

ا نوع بنا بر مبانى حکمت متعالیه ارائه تعریف برای نفس دشوار است، ملاصدرا انسان ر
 9داند که از طریق حرکت جوهری در حال طى مراتب مختلف است.منحصر در فرد مى

______________________________________________________ 
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 9کند.شود و از دیگران تمایز پیدا مىآورد، ساخته مىدست مىهو با اخلاق و ملکاتى که ب
دلیل اصلى دشواری تعریف نفس، حرکت جوهری نفس است. اشتداد وجودی 

توان از نفس ماهیات مختلفى انتزاع کرد؛ شود که در مراحل مختلف بنفس سبب مى
که ماهیت نفس، حد وجود و به تبع آن است. هرچند تعریف نفس دشوار است ولى چرا

شود این تعاریف صدرا برای نفس تعاریفى ارائه کرده است. با توضیحات او مشخص مى
فس است که تعاریف ارائه شده ناظر به آن مرتبه از ن 2ناظر به مرتبه خاصى از نفس است.

همراه بدن است؛ بدن مادی و یا مثالى. اگر نفس به مرتبه عقل برسد دیگر بدنى به  لزوماا 
همراه خود نخواهد داشت و این تعاریف بر او صدق نخواهد کرد. تعاریف ارائه شده 
برای نفس، با لحاظ ارتباط تدبیری و اضافى نفس به بدن است. صدرا بر خلاف فلاسفه 

که دانستند، با بیان ایناضافى نفس به بدن را حیثیتى زائد بر نفس مى پیشین که حیثیت
شود این حیثیت را عین ای است که این مفهوم اضافى از آن انتزاع مىوجود نفس به گونه

دیگر حیثیت اضافى نفس در دیدگاه صدرا همان حیثیت نفسى داند، به بیانذات نفس مى
 3آن است.

جود نفس، تعاریف ارائه شده برای نفس تعاریف حقیقى و اساس این رویکرد به وبر
عنوان مثال یکى از گر ذات و حقیقت نفس خواهد بود و نه تعاریف شرح الاسمى. بهبیان

نفس کمال نخستین برای »تعاریفى که ملاصدرا برای نفس بیان داشته، عبارت است از: 
  4.«جسم طبیعى ذی حیاة بالقوه است

گر حقیقت نفس است. در مراحلى از دن اخذ شده است و بیاندر این تعریف نیز ب
توان برای نفس تعریف حقیقى ارائه نمود. سبب این حرکت نفس، فقط با لحاظ بدن مى
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 9ای از مراتب نفس است و در اکثر مراحل زائد بر نفس نیست.است که بدن مرتبه امر آن
. نفس که وجودی بسیط سبب تشکیک وجود و ذومراتب بودن نفس استاین امر به

 است دارای مراتب مختلف است که یکى از این مراتب بدن است. نکته قابل توجه در
جا این است که این اضافه، اضافه ماهوی نیست بلکه انتزاع شده از نحوه تحقق نفس این

 است.
این، برطور که بیان گشت، نفس در همه مراتب خود همراه بدن نیست. علاوههمان

های مختلفى را اقتضا دارد. تغییر ابدان و یا مفارقت از آن به مختلف نفس بدنمراتب 
اساس قاعده شیئیت الشىء بفصله کند. ملاصدرا برحقیقت انسان ضرری وارد نمى

داند نه بدن را؛ در این صورت با استکمال و الاخیر، نفس ناطقه را تمام حقیقت انسان مى
دیگر، نفس مطابق هر عالم، وجودی متناسب با آن پیدا ای به نشئه انتقال نفس از نشئه

ای دارای بدن مرحله بدنى متناسب با آن مرحله. نفس در مرحله تبع در هربه کند، ومى
ای جوهر عقلى و شود و در مرحلهای دارای بدن مثالى مىعنصری است، در مرحله

که نفس نفس او است، چرا گردد. در همه این مراحل حقیقت انسان بهمفارق از بدن مى
که شیئیت شىء به فصل  جاآن فصل اخیر انسان است و نوعیت نوع به آن وابسته است. از

تواند در فرآیند استکمال از نفس جدا شود بدون )بدن( جنس است، مى اخیر آن و جسم
  2هیچ گونه ضرری به حقیقت انسان.

اند نفس ماهیت ندارد و وجود اگر صدرا یا تابعان مانند ملاهادی سبزواری گفته
این است که نفس به دلیل حرکت جوهری، و تکامل آنى تغییر  هاآنمحض است، مراد 

توان ماهیت جدیدی از آن انتزاع کرد برخلاف سایر موجودات که کند و در هر آن مىمى

______________________________________________________ 
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 9چنین دامنه اشتدادی ای ندارند.
که در همه مقاطع است، چراچنین نگاهى به حقیقت انسان مبتنى بر اصالت وجود 

چه حافظ وحدت و هویت حقیقى انسان است وجود اوست. نفس و مراتب هستى، آن
کند، در ابتدا جوهری جسمانى است و در نهایت جوهری در طول تکامل تغییر مى

عقلى. این سخن با مطلب قبلى که حقیقت انسان به نفس اوست تعارضى ندارد، بند قبل 
دهد که چگونه در ابتدا بدن عنصری جزء حقیقت انسان است، مىبه این پرسش پاسخ 

شود؟ به این پرسش ای بعد، بدن مثالى و در نهایت بدن زائد بر نفس مىدر مرحله
جا نفس باشد انسان شود که شیئیت شىء به فصل اخیر است، هرگونه پاسخ داده مىاین

گیرد که گویى نفس در مى ال دیگری شکلؤهست، چه بدن باشد و چه نه. در ادامه س
کند، وحدت این شىء چگونه حفظ مسیر اشتداد خود تحولات ماهوی زیادی پیدا مى

شود؟ پاسخ این است که حقیقت نفس، وجود آن است و اتصال وجودی این وجود مى
 کند.در عین تجدد آن به آن، وحدت و اینهمانى را حفظ مى

تعریف نفس و قواعد هستى  یره رابطهتوان شش نکته دربااز مطالب بیان شده مى
 شناختى آن استخراج نمود:

 دشواری تعریف نفس: مبتنى بر حرکت جوهری و حد وجود بودن ماهیت. .9
)داخل بودن بدن در تعریف نفس در برخى  ارائه تعاریف مختلف برای نفس .2

فس : مبتنى بر حرکت نهاآنمراحل و عدم آن در برخى مراحل دیگر( و حقیقى بودن همه 
 و حد وجود بودن ماهیت.

ذاتى دانستن حیثیت اضافى نفس: مبتنى بر امکان نحوه تحقق جوهر به  .3

______________________________________________________ 
، تصحیح مصطفى محقق الشواهد الربوبية فى المناهج السلوکيه. صدرالمتالهین شیرازی، محمد ابن ابراهیم، 9

، تصحیح غلامحسین عرشيه، همو ؛942ش، ص9312 داماد، تهران، انتشارات ینیاد حکمت اسلامى صدرا،
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 9نحوی که دارای اضافه باشد.
عدم امکان تعریف نفس بدون لحاظ بدن: این امر به سبب مشکک بودن  .4

وجود نفس است. وجود نفس هر چند که بسیط است دارای مراتب مختلف است که 
  2ب بدن است که حقیقت نفس در همه این مراتب حضور دارد.یکى از این مرات

اصل و حقیقت انسان به نفس اوست، حتى اگر از بدن مفارق شود. مبتنى بر  .5
 این که شیئیت شىء به فصل اخیر آن است.

حافظ وحدت حقیقى نفس در همه مراحل اشتداد وجود اوست: این نکته  .6
 3مبتنى است  بر اصالت وجود.

 
 . حدوث نفس2

دانستند که با حدوث بدن، حادث ابن سینا و همفکران او، نفس را جوهر مجردی مى
شود. طبق دیدگاه ایشان، بدن شرط وجود و مرجح حدوث نفس است و تفاوت نفس مى

  4و جواهر عقلى تنها در اضافه نفس به بدن است.
ازین داند که در مرتبه آغمقابل، ملاصدرا نفس را حقیقت واحد ذومراتبى مىدر

رسد و پس از آن به پیدایش خود، جسمانى و مادی است، سپس به تجرد برزخى مى
یابد و میان این مراتب و عوالم هستى، درجات و مرتبه تجرد عقلى و فوق آن دست مى

حضور دارد و وجودی مطابق آن عالم  هاآنمنازل مختلفى وجود دارد که نفس در همه 

______________________________________________________ 
موسسه  ،، تصحیح محمد خواجوی، تهرانالمفاتيح الغيب. صدرالمتالهین شیرازی، محمد ابن ابراهیم، 9
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 .247، صعرشيه، همو .2
 .11، صالمفاتيح الغيب، همو. 3
، ارجاع و مقدمه ابراهیم مذکور، تحقیق محمود قاسم، فن السادس، مکتبه آیت الشفاء الطبيعيات. ابن سینا، 4
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 9کند.پیدا مى
 اند: ا در باب حدوث نفس حداقل با دو مشکل اساسى مواجهحکمای پیش از صدر

شود؟ به بیان دیگر، یک جوهر مادی، چطور . چگونه بدن سبب حدوث نفس مى9
 تواند استعداد پذیرش یک جوهر غیر مادی را داشته باشد؟مى

  2کند؟. چگونه یک بدن خاص از بین همه ابدان برای یک نفس ترجیح پیدا مى2
پذیرد که یک استعداد خاص در جسم اعداد گر حدوث نفس مجرد و ملاصدرا نمى

ای سبب ترجیح آن جسم در تعلق یک نفس خاص شود. سخن ملاصدرا به دلیل قاعده
تواند استعداد حالات خودش را داشته شناختى است با این مفاد که ماده فقط مىهستى

که ابن سینا و تابعان او نفس را  جاآن تواند مستعد یک امر مباین شود. ازباشد و نمى
توانند بدن را اعداد گر حدوث آن بدانند. ولى کنند، نمىجوهری مباین از بدن معرفى مى

بر اساس حرکت جوهری، و جسمانیة الحدوث بودن نفس، نفس مجرد از حالات ماده به 
ه و آید و مباین با آن نیست. نفس همان صورت جسمانى است که اشتداد یافتحساب مى

تواند هر دو پرسش مطرح شده را پاسخ رو، جسمانیة الحدوث مىاینمجرد شده است. از
دهد. مناط ترجیح تعلق یک نفس به یک بدن خاص، حدوث آن نفس از آن بدن است و 

تواند مستعد نفس باشد. نفس از حالات بدن و غیر مباین با آن است، پس بدن مى
برای نفس، قائل است بدن برای نفس علت مادی  ملاصدرا فراتر از علیت اعدادی بدن

 3است.
مشکلى که ممکن است ملاصدرا در این باب با آن مواجه شود این است که چگونه 

شود؟ پاسخ او از طریق اتصال وجودی در همه این مراتب اشتدادی وحدت حفظ مى

______________________________________________________ 
الحکمة  همو، ؛941 و 31ص، ص1، جالحکمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة. صدرالمتالهین شیرازی، 9

 .491ق، ص9119، 3، جالمتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة
، الحکمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعةصدرالمتالهین شیرازی،  ؛391، صالشفاء الطبيعيات. ابن سینا، 2
 .992ق، ص9119، 1ج
 .313ق، ص9119، 1، جلية الاربعةالحکمة المتعالية فى الاسفار العق. صدرالمتالهین شیرازی، 3
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ىء. های پیشین در هستى کنونى شاتصال وجودی یعنى حضور داشتن همه هستى است.
های پیشین را به هستى فعلى حقیقتى واحد است که همه کمالات وجودی هستى

ی کمالات وجودی بالاتری در خود به نحو بساطت و وحدت دارد و متحرک در اضافه
 9کند.تمام مراحل حرکت، وحدت حقیقى خود را حفظ مى

 
 . قدم نفس3

د از قدم نفس در آثار او، ملاصدرا در برخى آثار خود از قدم نفس سخن گفته است. مرا
این نیست که نفس با همین تعین و وجود خاص، در یک زمان بدون تعلق به بدن موجود 
بوده و سپس به بدن تعلق پیدا کرده است. این معنا با نظرات او درباره جسمانیة الحدوث 
بودن نفس ناسازگار است. ملاصدرا توضیح داده است که وجود بسیط عقلى و الهى نفس 
قدیم است. به بیان دیگر، به دلیل حضور معلول به نحو اعلى و اتم در وجود علت خود، 

سخن  ملاصدرا 2نفس به نحو اتم در علت خود تحقق دارد و این تحقق قدیم است.
منسوب به افلاطون درباب قدم نفس و برخى روایات دارای دلالت بر قدم نفس را نیز 

 3کند.گونه معنا مىاین
صدرا در باب نفس مبتنى بر تشکیک در وجود و بساطت وجود است.  این دیدگاه

تر به نحو جمعى در مراتب بالاتر حضور دیدگاه او مبتنى بر این اصل که مراتب پایین
رو نفس به نحو اعلى و اتم در علل خود یعنى عقول و باری تعالى موجود و به ایندارد. از

 هاآناگر به آن مراتب بالا راه یابى، در همه  قدیم است. ملاصدرا معتقد است هاآنقدم 
 4یابى که البته این دیدگاه نیز بر رابطه وجود و ماهیت استوار است.هویت خود را مى

 
______________________________________________________ 

 .213-219صصش، 9311، تهران،2، جهمایش جهانى حکيم ملاصدرا. اکبریان، 9
 .211ص ش،9311، 1، جالحکمة المتعالية فى الاسفار الاربعة. صدرالمتالهین شیرازی، 2
 .332و  339صصق، 9119، 1، جالحکمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، همو. 3
 .371، صمانه. 4
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 . تجرد نفس4
ملاصدرا مانند شیخ اشراق علاوه بر تجرد عقلى، تجرد مثالى را نیز پذیرفته است. 

دانند و برای نفس غیر از رد عقلى مىفیلسوفانى مانند ابن سینا، تجرد نفس را فقط تج
ای بین عالم کنند. اما ملاصدرا با پذیرش واسطهتجرد عقلى، تجرد دیگری تصویر نمى

ها بى استثناء دارند تجرد مثالى کند که تجردی که همه انسانعقل و عالم حس، بیان مى
 9اند.است. در دیدگاه او اکثر نفوس انسانى فاقد تجرد عقلى

خداوند سه عالم وجودی خلق »کند که بیان مى حکمة الاشراقاش بر لیقهاو در تع
کرده است، دنیا و برزخ و آخرت؛ جسم را از دنیا خلق کرده است، نفس را از برزخ و 

 2.«عقل را از آخرت
ای بین عالم حس و عقل بپذیرد، چه به ملاصدرا اجازه داده است که واسطهآن

-که ابن سینا در براهین نفى خلاء بیان مىماده است؛ چرا امکان تحقق بعد و مقدار بدون

کند که امکان ندارد مقدار بدون ماده تحقق داشته باشد. از این رو محال است که خیال و 
  3صور خیالى مجرد باشد.

تواند در کند صور خیالى ذات وضع نیست، لذا نمىمقابل، ملاصدرا بیان مى در
 4ن رو محال است که صور خیالى مادی باشد.محل ذی وضع حلول کند. از ای

آید که پذیرش تجرد برزخى و واسطه بین عالم حس و خیال دست مىهاز بیان فوق ب
امکان پذیرش تجرد برزخى نفس را برای صدرا فراهم نموده است. پذیرش این واسطه، 

حاله مبتنى بر قواعد هستى شناختى دیگری، مانند امکان تحقق بعد بدون ماده و است
 حصول شىء بدون وضع در محل ذی وضع، است.

______________________________________________________ 
 .243، صالعرشية. صدرالمتالهین شیرازی، 9
، تهران، بنیاد حکمت 4، ج4، تصحیح نجفقلى حبیبى، تعلیقهحکمة الاشراق. سهروردی، شهاب الدین، 2

 .447ش، ص9312 اسلامى صدرا،
 .11ش، ص9371نشر البلاغة،  ،، قمالاشارات و التنبيهات. ابن سینا، 3
 .471ق، ص9119، 3، جحکمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعةال. صدرالمتالهین شیرازی، 4
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 . رابطه نفس و بدن5
در دیدگاه فلاسفه پیش از صدرا، نفس و بدن دو جوهر متمایزاند که با یکدیگر نسبتى 

چنین بدن قابل یا اند. این نسبت تدبیری از سنخ علیت حقیقى نیست. همبرقرار کرده
این، هیچ کدام نیز برحلول کند. علاوه تواند در بدنعلت مادی نفس نیست و نفس نمى

علت فاعلى دیگری نیست. نسبت نفس و بدن زائد بر نفس و عارض بر آن است. اما 
طور که گذشت، صدرا نسبت تعلقى نفس به بدن را زائد و عارض بر نفس همان
داند، به داند، بلکه در مراحلى، وجود نفسى نفس را عین وجود اضافى او به بدن مىنمى

 بیان دیگر، در آن مراحل حیثیت نفسى نفس عین حیثیت اضافى آن است.
تشکیک  ملاصدرا چنین تصویری از رابطه نفس و بدن را از طریق حرکت جوهری و

وجود آمده هکند. نفس مجرد از حرکت جوهری موجودی جسمانى بدر وجود تبیین مى
نفس مادی و برخى از  است. وجود نفس وجود واحد ذومراتب است، برخى از مراتب

 9مراتب آن مجرد است.
اساس تشکیک وجود و جسمانیة الحدوث که مبتنى بر حرکت لذا ملاصدرا بر

داند. ابن سینا، انسان را که حاصل از جوهری است، بدن را در مراحلى زائد بر نفس نمى
 2داند.نفس و بدن است نوع واحد مى

هور از رابطه نفس و بدن، که در بالا کند که طبق تلقى مشولى ملاصدرا بیان مى
تواند گذشت، امکان تحقق نوع واحد از دو جوهر متباین وجود ندارد. تنها مسیری که مى

محال است »نوع واحد بودن انسان را تبیین کند، جسمانیة الحدوث است. به بیان صدرا، 
 3.«از اجتماع صورت عقلى و ماده طبیعى جسمانى نوع واحد حاصل شود

را نسبت قوه و فعل، نقص و  هاآننگاه خاص صدرا به ماده و صورت که نسبت  اما
______________________________________________________ 

 .31و  37صص، عرشيه. صدرالمتالهین شیرازی، 9
 .399-311ص، صالشفاء الطبيعيات. ابن سینا، 2
 ، تصحیح حامد ناجى، تهران، حکمت،مجموعه رسائل فلسفى صدرالمتألهين. صدرالمتالهین شیرازی، 3

 .11ش، ص9371
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دهد که انسان حاصل از نفس داند، به او اجازه مىتمام و نسبت لا محصل به محصل مى
آید، در دیدگاه صدرا مبدأ قوه و فعل طور که در ادامه مىو بدن را نوع واحد بداند. همان

کننده وحدت نوعى ک امر مبدأ هر دو است و این امر تبییندو امر متباین نیست. بلکه ی
 9انسان است.

 
 رابطه نفس و قوای آن. 6

کند. نفس همانند حقیقت ملاصدرا قوای نفس را بر اساس تشکیک وجود تبیین مى
وجود، در عین وحدت، دارای مراتب تشکیکى طولى و عرضى است. این مراتب از ماده 

رسد. بالاترین مرتبه خود نفس است و مراتب بعدی قوای آن شود و به تجرد مىشروع مى
-آورد. همانرا لازم مى« النفس فى وحدتها کل القوی»و بساطت و ذو مراتب بودن نفس 

اساس نظام تشکیکى، مرتبه بالاتر، مراتب پایین را به نحو اکمل و اتم طور که گذشت بر
علت مراتب ما دون است، تمام قوا و  در خود دارد. ذات نفس چون بالاترین مرتبه نفس و

-فروعات نفس را به نحو بسیط و اتم در خود دارا است، که از این نحو تحقق تعبیر مى

اند، و شأن از شود به کثرت در وحدت. از طرف دیگر، قوای نفس، شئون و مراتب نفس
صاحب شأن متباین نیست و وجودی مستقل ندارد، بلکه موجود به وجود آن حقیقت 

شود به تر حضور دارد، از این حالت تعبیر مىمراتب پایین است، پس نفس هم در
 وحدت در کثرت.

ای دیگر نیز بیان کرد. نفس توان به گونهرا مى« النفس فى وحدتها کل القوی»بحث 
کند، در هر مرحله، کمالات آن مرحله و در اشتداد وجودی خود، مراتبى را طى مى

لبس بعد »به نحو بسیط دارد. به بیان دیگر تغییرات نفس،  کمالات مرحله پیشین را
رسد که کمالات همه قوا را به ای مىاست که در این اشتداد وجودی به مرحله« اللبس

______________________________________________________ 
 .17، صمجموعه رسائل فلسفى صدرالمتألهينهین شیرازی، . صدرالمتال9
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 9شود.مى«کل القوی»شود و در عین بساطت نحو بسیط دارا مى
آید که تشکیک وجود، وحدت وجود و اشتداد وجود در دست مىهاز عبارت فوق ب

 ظر ملاصدرا درباره رابطه نفس و قوای آن حضور دارد. ن
 
 استکمال نفس. 7

استکمال نفس یعنى خروج نفس از قوه به فعلیت. ملاصدرا بر خلاف فلاسفه پیشین با 
دهد. ابن بیان حرکت جوهری در نفس، خروج از قوه به فعلیت را به ذات نفس راه مى

أ متفاوت قائل بودند، لذا بنابر نظر ایشان، محال فکران او برای قوه و فعل دو مبدسینا و هم
است یک امر بسیط هم مبدأ قوه باشد و هم مبدأ فعل. اما ملاصدرا اجتماع قوه و فعل را 

چه محال است این است که یک شىء در آن»گوید داند. او مىدر موجود بسیط جایز مى
تواند درمقایسه با دو نشئه مىمقایسه با یک نشئه هم قوه باشد و هم فعل ولى قوه و فعل 

 2.«در جوهر بسیط جمع شود
ملاصدرا به نوعى معنا قوه و فعل را تغییر داده است، قوه یعنى نقص و فعل یعنى 
کمال. یک شىء بسیط نسبت به مراتب بالاتر خود ناقص است، پس نسبت به آن قوه 

ارد. ملاصدرا با است و نسبت به خود و مراتب مادون، دارای کمال است پس فعلیت د
کند. پس از مرگ و مفارقت این بیان از قوه و فعل، استکمال پس از مرگ را نیز تصویر مى

 3آید.چنان ادامه دارد و از قوه به فعل در مىبدن عنصری، حرکت جوهری نفس هم
آید که استکمال نفس در دیدگاه صدرا مبتنى بر حرکت دست مىهاز عبارات فوق ب

 اص او به قوه و فعل است.جوهری و نگاه خ
 

______________________________________________________ 
 .222ق، ص9119، 1، جالحکمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة. صدرالمتالهین شیرازی، 9
 .312، ص4، جحکمة الاشراقسهروردی،  ؛17، صمجموعه رسائل فلسفى صدرالمتألهين، همو. 2
، «انداز صدرایىتکامل و پویایى انسان اخروی در چشم»سادات، . امامى جمعه، سید مهدی و وداد، منصوره ال3

 .11-13صش، ص9319، 31، تابستان، سال نهم، شماره معرفت فلسفى
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 آن شناسیهستیحکمت متعالیه بر اصول  شناسیانسانابتناء اصول . 8
او حضور دارند.  شناسىانسانشناختى ملاصدرا در طور که بیان شد اصول هستىهمان

صدرایى  شناسىانسانطور مستقیم در ای که بهشناختىدر جدول زیر اصولى هستى
 اند:صه بیان شدهحضور دارند به صورت خلا

اصول 
 شناسیانسان

 اصول هستی شناختی

یف نفس  تعر

 اصالت وجود. 9
 حرکت جوهری. 2
 تشکیک وجود. 3

 رابطه وجود و ماهیت. 4
 شیئى شىء و فصل اخیر. 5

 امکان انتزاع اضافه، از نحوه تحقق جوهر. 6

 حدوث نفس
 اصالت وجود. 9
 حرکت جوهری. 2

 قدم نفس
 بساطت وجود. 9

 کیک در وجودتش. 2
 رابطه وجود و ماهیت. 3

 تجرد نفس
 واسطه بین عالم ماده و عقل. 9
 امکان تحقق بعد بدون ماده. 2

 استحاله حصول شىء بى وضع در محل ذی وضع. 3

 رابطه نفس و بدن

 قوه و فعل. 9
 حرکت جوهری. 2
 تشکیک در وجود. 3

 وحدت تشکیکى وجود. 4

 رابطه نفس و قوا
 بساطت وجود. 9
 حرکت جوهری .2
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 تشکیک در وجود. 3
 وحدت تشکیکى وجود. 4

 استکمال نفس
 قوه و فعل. 9

 حرکت جوهری. 2
 

حکمت متعالیه ملاصدرا در  شناسىهستىهدف مقاله حاضر، رهگیری اصول 
او در تبیین  شناسىهستىکه چه اصول اوست و بیان این شناسىانسانبعضى از اصول 

 ثر است.ؤملاصدرا م شناسىانساناصول 
نظام ملاصدرا یک نظام فلسفى منسجم است، هرچند در برخى از مباحث 

اند، اما به آن، برخى اصول به صورت مستقیم مورد استفاده قرار نگرفته شناسىانسان
اند و در جدول فوق، تنها اصولى که به صورت مستقیم در ای غیر مستقیم لحاظ شدهگونه

اند، ذکر شده است. به عنوان مثال ه قرار گرفتهصدرایى مورد استفاد شناسىانسان
ملاصدرا در رابطه نفس و قوای آن از اصالت وجود به صورت مستقیم استفاده نکرده 

لهین به اصالت وجود، بسیاری أتوان ادعا کرد، به دلیل نگاه ویژه صدرالمتاست ولى مى
ت وجود، حرکت از عناصر مورد استفاده در نظام او، از جمله: تشکیک وجود، وحد

  9شود.جوهری، و ... همه بر اساس اصالت وجود تبیین مى
بررسى شد و سپس عناصر صریح  شناسىانساندر مقاله حاضر ابتدا مباحث 

طور که در ابتدای مقاله گذشت، ورود شناختى آن مورد واکاوی قرار گرفت. همانهستى
مورد بررسى  شناسىهستىسائل باشد. ابتدا م شناسىهستىتواند از طریق به پژوهش مى

صدرایى  شناسىانسانقرار گیرند و سپس بررسى شوند که کدام عناصر قابلیت حضور در 
شود که حقیقت را دارند. اگر از این جهت مسئله مورد پیگیری قرار گیرد نتیجه این مى

قت و بالعرض است و حقی انسان، وجود است و ماهیت انسان، اعتباری و تحقق آن ثانیاا 
______________________________________________________ 

و  941و  31صق، ص9119، 1، جالحکمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة. صدرالمتالهین شیرازی، 9
227-234. 
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او مساوق با وحدت، علم، عشق، نور و سایر صفات وجود است. انسان بسیط و دارای 
رین مرتبه به صورت بسیط و اتم حضور دارد. خود مراتب تشکیکى است. همه مراتب در 

انسان در مراتب بالاتر هستى به نحو اعلى حضور دارد. وجود انسان عین الربط به حق 
دارای حرکت جوهری و لبس بعد از لبس است و هر آن تعالى و فقر محض است. انسان 

رو که مسئله اصلى در پژوهش حاضر حضور صریح عناصر آنموجود جدیدی است. از
صدرایى است، بیش از این به مباحث فوق پرداخته  شناسىانسانشناختى در هستى

 شود.نمى
 

 نتیجه 
ط است و توجه به نحوه حضور او در ارتبا شناسىهستىبا  ملاصدرا کاملاا  شناسىانسان

کند. ملاصدرا بر اساس اصالت ای مىکمک قابل توجه شناسىانسانعناصر آن در فهم 
که شیئیت شىء وجود، حرکت جوهری، تشکیک در وجود، نسبت وجود و ماهیت، و این

به فصل اخیر آن است، تعاریف مختلفى برای نفس ارائه کرده است. تعاریف ارائه شده 
ای از در مراحلى بدون لحاظ بدن ممکن نیست. در این مراحل بدن مرتبه برای نفس

مراتب نفس است و حیثیت اضافى نفس به بدن عین ذات نفس است. بر اساس حرکت 
رسد که دیگر بدن ندارد و در این مرتبه، تعاریفى که مبتنى ای مىجوهری، نفس به مرتبه

بر نفس، صدق  وجه قرار داده دیگربر بدن است و حیثیت تعلقى به بدن را مورد ت
زند کنند. از طرف دیگر تبدل ابدان در مسیر اشتداد، ضرری به ماهیت انسان نمىنمى

چرا که شیئیت و هویت اصلى و حقیقى انسان به فصل اخیر او است و نه به بدن و در 
همه این مراحل، نفس انسانى، وجود متصل واحدی است که وحدت شیئ را حفظ 

داند و وحدت ملاصدرا بر اساس حرکت جوهری نفس را جسمانیة الحدوث مى کند.مى
کند. در برخى از آثار او، از قدم آن را در طول حرکت بر اساس اصالت وجود تبیین مى

نفس سخن گفته شده است، مراد ملاصدرا از قدم نفس، تحقق نفس به نحو اعلى و اتم 
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شکیک وجود و بساطت وجود است. در علل خود است که این دیدگاه مبتنى بر ت
ملاصدرا در تبیین رابطه نفس و بدن بر اساس حرکت جوهری، تشکیک در وجود و قوه و 

داند. نفس در طى حرکت اشتدادی و با لبس بعد از لبس فعل، بدن را از مراتب نفس مى
از بدن مادی حاصل شده است. ملاصدرا قوای نفس را نیز به عنوان مراتب نفس معرفى 

شود بلکه نفس وجود کند. پذیرش مراتب مختلف برای نفس سبب تکثر نفس نمىىم
واحد و بسیطى است که مراتب مختلف دارد و طى حرکت جوهری اشتدادی قوای 

کند. در نهایت ملاصدرا با حرکت جوهری و تغییر معنای قوه وفعل مختلف پیدا مى
شناختى صدرایى مانند تىکند. برخى از اصول مهم هساستکمال نفس را تبیین مى

به صورت مستقیم حضور ندارد. مبتنى  شناسىانساناصالت وجود در بعضى از قواعد 
تواند زمینه را برای صدرایى بر اصالت وجود مى شناسىانساننبودن برخى از نظریات 

مشابه صدرایى ارائه  شناسىانسانفلسفه اشراق فراهم کند تا  ها خصوصاا سایر فلسفه
توان لوازم مى شناسىانسانشناختى در اصول علاوه بر پیگیری عناصر هستىدهند. 
 او پى جویى کرد. شناسىانسانصدرایى را در  شناسىهستى
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